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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

سخن در آیه شریفه 34 سوره نساء «الرجال قوامون عل النساء» است[1]. برداشت ما با توجه به قرائن این شد که اولا، این آیه
به خاطر باء سببیت که در ادامهاش داشت «بما فضل اله بعضهم عل بعض و بما انفقوا»، مربوط به زوج و زوجه است نه

مطلق رجال و نساء، شاهد آن ادامه آیه «فالصالحات قانتات» است. همچنین در ادامه آیه مفرماید زنهای که ناشزه مشوند
این هم شاهد مطلب است. آیه بعدش هم قرینه برای این مطلب است؛ یعن این آیه و آیه بعد تمام مربوط به زوج و زوجه است.

تعبیر از زوج به «رجال» و از زوجه به «نساء» در قرآن

پرسش که مطرح مشود آن است که پس چرا تعبیر به رجال و نساء شده است؟ در پاسخ باید گفت: در قرآن کریم متعارف
است که از زوج تعبیر به «رجال» و از زوجه هم به «نساء» تعبیر مکنند. به عنوان نمونه:

1. در آیه: «فاعتزلوا النساء ف المحیض»[2]، نساء در این آیه یعن زوجات و این آیه مطلق زنان نیست.

2. «و إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن»[3]، در اینجا هم کلمه نساء دارد و نمگوید «اذا طلقتم زوجاتم».

3. «و آتوا النساء صدقاتهن نحله»[4]، باز اینجا مراد از نساء، زوجه است.

4. «أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء»[5]،

5. «یا نساء النب لستن کاحد من النساء»[6]؛ یعن زنهای پیامبر،

6. «نساءکم حرث لم»[7] یعن زنهای شما،

7. «احل لم لیلة الصیام الرفث إل نساءکم»[8]،

بنابراین در قرآن موارد متعددی وجود دارد که خدای تبارک و تعال تعبیر به «نساء» را آورده و از آن زوجه اراده کرده است یا
«رجال» را آورده و از آن شوهر را اراده کرده است. لذا قرائن که در این آیه وجود دارد و قرائن متعددی هم هست جای تردید

اصلا باق نمگذارد.
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نته دیر آن که همانگونه که در جلسه گذشته اشاره شد «بما فضل اله بعضهم عل بعض و بما انفقوا» مربوط به این است
نداریم و مراد همان است که خدا ی ویناً» به هیچ وجهه تل الما فض» ه» یعنل الکه ما دلیل و شاهدی بر اینکه «ما فض

فضل نسبت به مردی کرده و آن فضل عبارت است از اینکه خداوند ارثش را زیادتر قرار داده، «فالصالحات قانتات حافظات
للغیب»، عبارت «حافظات للغیب» یعن وقت شوهر نیست زن هم خودش و هم مال شوهرش را حفظ مکند. «و اللات تخافون

نشوزهن» این مربوط به زن و شوهر است. آیه بعد «و إن خفتم شقاق بینهما»، اینها همه مربوط به زن وشوهر است. لذا
نمشود از آیه مطلق رجال و نساء را استفاده کرد.

دیدگاه علامه طباطبائ

مرحوم علامه در تفسیر المیزان مفرماید: درست است «بما انفقوا» مربوط به زوج و زوجه است، اما چون مراد از «بما فضل
اله» تفضیل ذات توین است و قاعده «العلة تعمم» مآید مسئله را از دایره زوج و زوجه بیرون برده و از انحصار زوج و

زوجه خارج مکند. ایشان قبول مکند که این «بما فضل اله و بما انفقوا» مجموعاً ظهور در زوج و زوجه دارد، منته ایشان
دو علت مگیرد که دلیل اول ی علت توین است، پس اقتضا دارد که مطلق رجال قوام بر مطلق نساء باشند. لذا مگویند از

آیه مشود استفاده کرد که زن نمتواند قاض و رئیس شود.

اشال ما بر این دلیل آن است که ایشان قرینه و شاهدی نیاوردید که این «فضل» توین است، بله این «فضل» در ارث و
حق طلاق به ید مرد و همین دایره است و بالاتر از این دایره نیست. اگر تفضیل توین باشد دیر نیازی به آوردن «ما انفقوا»

نداشت. اگر معنای تفضل، توین باشد آوردن «و بما انفقوا» کالحجر ف جنب الانسان مشود؛ زیرا وقت ی حم را معلّل
به ی امر ذات توین مکنید، ی امر اعتباری در کنارش چه اثری دارد؟! معلوم مشود که آن هم ذات نیست.

بنابراین «ما فضل اله» مسلم ی امر ذات توین نیست، بله ی امر اعتباری است و آن امر اعتباری ارث است یا جهات
دیری که مرد برایش جهاد واجب است و این هم جزء «ما فضل اله» باشد، ول در هر صورت عنوان توین را ندارد.

بنابراین «بما فضل اله» و «بما انفقوا» در دایره زوجیت است. قرائن بعد نیز همه مربوط به زوجیت است و نمتوانیم بوییم
پس «الرجال قوامون» ولو معلّل به ی اموری است که مربوط به زوجیت است، اما او ر از دایره زوجیت خارج کنیم و بوئیم

مطلق الرجل بر مطلق النساء قوام است! اصلا نمشود این را به آیه تحمیل کرد که آیه دنبال مسئله زیادة العقل و زیادة القوه
است! ابدا ربط به این ندارد.

جمعبندی بحث

گفتیم اصل اول «عدم ولایة احدٍ عل احدٍ» است. سؤال این بود که آیا وقت زن زوجه مردی مشود آیا شوهر ولایت مطلقه بر
زن دارد؟ در سالهای گذشته بعض از افرادی که ی مقداری دور از مطالب واقع و علم هستند گفتند فقه و فقها مرد را

مال زن مداند! در حال ی افترا بود و به هیچ وجه و هیچ فقیه نداریم که مرد را مال زن بداند! بعد گفتیم از این آیه به
هیچ وجه ولایت مطلقا استفاده نمشود، بله ولایت فقط در دایره زوجیت و آنچه مربوط به شؤون زوجیت است؛ یعن اگر

چیزی مربوط به شؤون زوجیت بود مرد چنین حقّ دارد.

لذا گفتیم این روایات عدم جواز خروج زوجه از بیت بدون اذن زوج را از همین آیه متوان استفاده نمود؛ چون با زوجیت
منافات دارد، اما فرض کنید زن بخواهد قرائت قرآن کند، ذکر خدا بوید، نماز مستحب بخواند به طوری که با حقوق زوجیت

منافات نداشته باشد. یا اگر زن بخواهد نذری کند حت از مال خودش (چون فقها مگویند اگر زن بخواهد از مال خودش هم نذر



کند به اذن شوهر نیاز دارد)، ما باشیم و این آیه چنین اقتضای ندارد. این آیه نمگوید زن نمتواند قاض یا رئیس باشد.

بررس آیه 228 سوره بقره

رِ وخا موالْي و هبِال نموي ننْ كا هِنامحرا ف هال ا خَلَقم نتُمنْ يا نلَه لحي لا و وءثَةَ قُرثَلا هِننْفُسبِا نصبتَري طَلَّقَاتالْم و)
(يمح زِيزع هال ةٌ وجرد هِنلَيالِ عِجلرل وفِ ورعبِالْم هِنلَيالَّذِي ع ثْلم نلَه حاً ولاصوا اادرنْ اكَ اذٰل ف نِهدبِر قحا نولَتُهعب

زنهای مطلقه باید سه قروء (که مراد طهر است) عده نه دارند و اگر اینها حامله باشند حق ندارد کتمان کنند اگر ایمان به خدا
ثْلم نلَهفرماید «واست: برای رجوع خود شوهران احق هستند. بعد م ام طلاق رجعو روز قیامت دارند. بعد هم مربوط به اح

حقوق اگر ی هم داریم؛ یعن «است «لهن «وفِ»، ظاهرش این است که برای زنها در ازای آنچه «علیهنرعبِالْم هِنلَيالَّذِي ع
از ایشان سلب شده یا اگر ی جای ی حم به حسب ظاهر به نفعشان نیست (مثلا به حسب ظاهر زن در ایام حیض
هِنلَيالِ عجِلرلفرماید: «وکنیم، جمله دوم مفرماید این را به نحوی جبران میرد)، خدا متواند نماز بخواند و روزه بنم

درجةٌ»؛ برای مردان «علیهن» نسبت به زنها، اینجا هم آیه مربوط به طلاق رجع زن و شوهر است و باز تعبیر به رجال مکند.

بررس عبارت «بالمعروف»

مراد از این «بالمعروف» در «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» چیست؟ اولا از نظر ادب به چه چیزی متعلق است؟ مرحوم
طبرس وقت به این جمله مرسد مفرماید: «و هذا من اللمات العجیبة الجامعة من فوائد الجمة»؛ این از کلمات عجیب است

که جامع فوائد کثیره است، «و إنما اراد بذل ما یرجع إل حسن العشرة و ترک المضارة و التسویه من القسم و النفقة و
السوة»؛ خدای تبارک و تعال به عبارت «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»، ی عنوان عام را داده که هر آنچه که معروف

هست باید نسبت به زنها انجام بدهد، «و لهن مثل الذی علیهن بملاک المعروف»؛ یعن هر آنچه «یعدّ معروفاً و مستحسناً و
خیراً»؛ هر آنچه راجع به زن به عنوان کار خیر است از حقوق زن. در باب قسم از آن استفاده مکنند، در باب نفقه، در باب

کسوه، در باب غذا.

بعد مگوید: «کما أن للزوج حقوقاً علیها مثل الطاعة الت اوجبها اله علیها له»؛ زن باید شوهر را اطاعت کند اما از آن طرف
مرد هم «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»؛ یعن این «بالعمروف» ملاک «و لهن» است؛ یعن «ثابت لهن کل معروفٍ»؛ هر

چه که عنوان خوب را دارد. نظیر این آیه مشود «و عاشروهن بالمعروف»[9]؛ یعن اولا، ی حق را برای زن قرار مدهد،
ثانیاً، ملاکش هم دست شوهر مدهد، «کل ما یعدّ معروفاً بالنسبة إل الزوجة حق لها». ظاهرش مطلق است نه اینه بوئیم آن

هم عدل او باشد، «مثل الذی علیهن» یعن همانگونه که ی احام «علیهن» است، مرد هر وقت به او مگوید تمین کن باید
تمین کند، مرد حق طلاق دارد، حال آیه مفرماید: «و لهن»، مراد عدل نیست؛ یعن همانگونه ی احام بر ضرر زنها

وجود دارد که «لهن» هم باید معروف همینطور باشد.

به نظر مرسد مقصود مرحوم طبرس این بوده که وقت مگوید: «من اللمات العجیبة الجامعة للفوائد الجمة»، این خیل مهم
است، «إنما أراد بذل ما یرجع إل حسن العشرة»، سخن بسیار خوب است؛ یعن این آیه را برمگرداند به «عاشروهن

بالمعروف» که مرد ملّف به حسن معاشرت با زن است، ملّف به این است که به او ضرری وارد نند. تا اینجا «و لهن مثل
الذی علیهن بالمعروف». خود این مطلب امتیاز بزرگ است که خداوند برای زن قرار دارد، بعد این توهم به ذهن مآید که پس

مقام زن خیل بالاتر از مرد شد، وقت مگوئیم «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»!

در اینجا اصلا بحث ذات و توین نیست؛ یعن مجموعاً اختیارات مرد در دایره زندگ بیش از زن است، این را ما قبول داریم و



هم وجدان بر آن دلالت دارد و هم واقع بر آن دلالت دارد، در خانه اگر مرد اختیاراتش بیشتر نباشد خانه اداره نمشود، بالأخره
باید ی کس مدیر خانه باشد و اختیار زن را از حیث خروج و عدم خروج داشته باشد، اگر دو نفر هم باشند باید ی را رئیس
مهمان بیاید، ی بخورند و بیرون بروند، چه زمان ه چه بخورند، چه زمانازی است، از حیث اینم ارتح قرار داد این ی

مثل الذی علیهن آن آیه «و لهن مرد اختیارش بیشتر است. وقت درجة»؛ یعن یرد. «و للرجال علیهننفر باید تصمیم ب
بالمعروف» را معنا مکنیم، به ذهن مخاطب مآید که زن خیل دایره حقوقاش از مرد بیشتر است! بلافاصله خدای تبارک و

تعال دفع توهم مکند «و للرجال علیهن درجة».
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